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 چکیده  

براي تقرب بـه   ،تعالی دعا به درگاه الهی و متوسل شدن به ساحت قدسی ذات باري

محـل بحـث در   خداوند، رفع مشکلات و یا براي کسب منابع فطري هر انسانی اسـت.  

توان به اولیا و انبیاي الهی نیز متوسـل شـد و آنهـا را نـزد خداونـد       این است که آیا می

تعالی واسطه فیض قرار داد یا نه؟ بسیاري از مسلمانان و از جملـه بیشـتر دیوبنـدیان از    

جواز توسل به اولیاي الهی و شفیع قرار دادن آنها نزد خداوند تعـالی دفـاع کـرده و بـه     

آنان تحت تأثیر افکـار  از اند؛ هرچند در این میان، برخی  وارد شده نیز پاسخ دادهشبهات 

انـد. تحقیـق    ظاهرگرایان، برخی انواع توسل و شفاعت را مورد شبهه و انکـار قـرار داده  

  حاضر، دیدگاه دیوبندیه را درباره مشروعیت توسل و شفاعت بررسی کرده است.

  بندیه.توسل، شفاعت، دعا، دیو :کلیدواژگان

 مقدمه  

بـا آن   معنـاي آن چیـزي اسـت کـه    معناي تقرّب و نزدیکى یا به توسل از وسیله به

  که در قرآن کریم آمده است:   چنان 1؛تقرّب حاصل شود
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مخالفت فرمان) خدا بپرهیزیـد  از ( ،اید که ایمان آورده اى کسانى

    2ید!یاى براى تقرب به او بجو سیلهو و
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را به معناي رسیدن به چیزى با میل و رغبت به آن دانسته و گفتـه   »وسیله«راغب 

 سوى خداى تعالى همان رعایت کردن راه او با علـم و عبـادت   هب وسیله  حقیقت« است:

  1.»استو نیز داشتن مکارم و دین 

تـرین آن اسـت؛ زیـرا التـزام      هاي توسل و مهـم  ن کرده، یکی از راهآنچه راغب بیا

هاي دینی، بهترین وسیله براي نزدیک شدن افراد به خداوند تعـالی بـه    عملی به آموزه

آید، اما راه دیگر آن، متوسل شدن به پیامبران و اولیاي الهی، آن هم در جایی  شمار می

لهی را به درسـتی ادا کننـد. اینجاسـت کـه     اند حق دستورهاي ا است که افراد نتوانسته

  دهند. بندگان مقرب الهی را واسطه و وسیله نزدیک شدن خود به خداوند قرار می

وسیله قرار دادن غیر خداوند دو صورت دارد: گاهی شخص اعمال نیـک دیگـري را   

در تفسـیر   تقی عثمـانی محمـد  که دهد؛ چنان واسطه پذیرش اعمال ناقص خود قرار می
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  گفته است:  2

ــتفاده از  ــادات   ضــمیراس ــه در آن عب ــراي آن اســت ک ــع ب جم

داخـل اسـت، ... در ایـن     الهـی تمامـاً   يفرشتگان، پیامبران و اولیـا 

چه عبادت  چنان ،...ند: خدایاک میگویا بنده به خداوند عرض  ،صورت

کننـدگان را   ادات سایر عبـادت عب من مستحق اجابت و قبول نیست،

پس به حق عبادت آنها، عبادت مـرا نیـز    .همد میقرار  شفیعنزد تو 

  3بپذیر.

  اند و کسی با آن مخالفت ندارد.   این نوع توسل را همگی پذیرفته

و بـدین وسـیله   شـود   مـی اما گاهی نفس پیامبر و اولیاي الهـی واسـطه قـرار داده    

ایش درگذرد، این نوع توسل را برخـی مسـلمانان از   خواهد از خط شخص از خداوند می

   4اند. جمله وهابیان باعث شرك به خداوند و حرام دانسته

                                            
 .٨٧١، ص١، جمفردات. راغب، ابوالقاسم، 1

 .٤)، آ�ه ١. سوره حمد(2

   .٢٨١، ص٣، جفتح الملهم. عثمانی، شبیر احمد، 3

 .١٤٣-١٤٢ص ، اشرفعلی التهانوی حکیم الأمة . ندوی، محمد رحمت الله،4
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از جملـه   به طور کلی، مسائلی همانند توسل، شـفاعت، زیـارت، عـزاداري و غیـره،    

هـاي   اموري است که در بدعت و یا سنت بودن آنها اخـتلاف نظـر جـدي میـان فرقـه     

انـد و بـه آنهـا عمـل      یشتر مسلمانان از سنت بودن آنها دفاع کردهاسلامی وجود دارد. ب

گونـه امـور از مصـادیق بـارز بـدعت و       اي دیگر ایـن  که از دیدگاه عده کنند؛ درحالی می

شرك، و التزام و اعتقاد به آنها حـرام قطعـی اسـت. دیوبنـدیان بـا توجـه بـه گـرایش         

گونـه امـور مبـاحثی     و اثبـات ایـن  اي که دارند، در جهت نفـی  گرایانه صوفیانه و حدیث

اند. در این نوشتار دیدگاه دیوبندیه در باره توسل و شفاعت مورد نقد  زیادي مطرح کرده

  گیرد. و بررسی قرار می

  حیات بزرخیتوسل به اولیاي الهی و رابطه آن با   

طور درخواسـت شـفاعت    التزام و اعتقاد به توسل به پیامبران و اولیاي الهی و همین

یابـد. هرچنـد شـفاعت خواسـتن از      آنان، فقط با اعتقاد به حیات برزخی آنان معنا میاز 

شونده این باشد کـه از   شود، ولی هرگاه امید شفاعت آنان با اعتقاد به معاد نیز تأمین می

هنگام مرگ تا قیام قیامت و حتی پیش از مرگ نیز ایـن لطـف شـامل حـال او گـردد،      

  معنا خواهد بود. برزخی بی چنین امري بدون پذیرفتن حیات

حیات برزخی براي تمامی اموات به تناسـب حالشـان    ،و دیوبندیان سنّت اهلاز نگاه 

طـور کـه    همـان بحث در این است کـه آیـا   منتها تمام  ،امر مسلم و انکارناپذیري است

شان نیز با  حیات برزخیپیامبران و اولیاي الهی در حیات دنیوي برتر از دیگران هستند، 

یکی از نتایج مهم این بحـث در بحـث توسـل و شـفاعت      ایر مردم تفاوت دارد یا نه؟س

در قبـر خـود هماننـد سـایر      ، پیـامبر سنّت اهلبسیاري از از نظر گردد.  ظاهر می

 منـد  بهرههاي الهی در آن عالم  افراد، حیات برزخی دارد و با همان بدن برزخی از نعمت

فاوت در باره حیات برزخی پیـامبران و اولیـاي الهـی    دیوبندیان دو دیدگاه متاما  1.است

 پـس از رحلـت داراي   پیـامبر  معتقدند دیوبندیان دارند. گفته شده است که بیشتر

                                            
 .٢٠٤ -٢٠٣و ١٩٩، صالدیوبند�ة تعر�فها و عقائدهالب الرحمن، ابواسامه، طار.ک: . 1
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از نظـر   1قادر به هرگونه تصرف در عالم مـاده و ملکـوت اسـت.    بوده وحیات جسمانی 

تی بـا زنـدگی   ان تفـاو ش ـپس از مرگالهی نیز  يپیامبران و اولیاسایر  آنان حتی زندگی

بـا  نـد و  ان از حیـات دنیـوي برخوردار  همچنپس از رحلت  ، بلکه آنانان نداردآن دنیوي

ند بـا آنـان گفتگـوي    توان میوند و افراد خاصی نیز ش میجسم مادي در بین مردم ظاهر 

تنهـا نـوعی فاصـله گـرفتن از دیگـران      در حقیقت مردن آنان و  حضوري داشته باشند

بـر   2.شـود  م دور مـی کمتر، از مردو بیشتر یا روز،  چهلمدت  است، همانند معتکفی که

ملاقات  بزرگان دیوبندیه در بیداري با پیامبر نقل شده است برخیهمین اساس، 

به زیـارت قبـر شـریف    که هزار نفر وقتی نودبیش از  اند و حتی گفته 3اند کردهو گفتگو 

و آن را اسـت  ده یرون آم ـکه از قبر ب اند دهرا دی دست رسول خدا ،اند شدهمشرف 

آیا اعتقـاد شـما   «که  در پاسخ این پرسش سهارنپوري که چنان 4.اند لمس و زیارت کرده

به حیات پس از مرگ منحصر به پیامبر است یا درباره سایر مؤمنین نیـز چنـین عقیـده    

  گفته است:   ،»دارید

و تمـامی   از نظر ما و مشـایخ دیوبندیـه، حضـرت رسـول    

ــامبران و شــهدا ــدون تکلیــف   ،پی ــوي ب ــر خــود از حیــات دنی در قب

برخوردارند، نه اینکه همانند سایر مؤمنین و مردم تنها حیات برزخـی  

در  داشته باشند... شاهد روشن آن نماز خواندن حضرت موسـی 

  5.قبرش است [که در سفر معراج مشاهده شد]

ل بـراي ح ـ  شـان  بزرگان دیوبندیه پس از مـرگ برخی که  همچنین نقل شده است

محمـد قاسـم نـانوتوي، مؤسـس      حاضر شدند، از جملهبرخی منازعات با بدن جسمانی 

                                            
 .٥١، صابتغاء الوصول لحب اله بمدح الرسولمحمد،  . ویلتوری، ابی1

ــب الــرحمن، پیشــین، ص ١٦٥-١٦٢، ص عقائــد أهــل الســنة و الجماعــة. ر.ک: 2  ؛٢٠٤-٢٠٣و  ٢٠٢؛ ابواســامه، طال

الشـهاب ؛ ٢، صآب حیـات ،  بـه نقـل از٣٣٧-٣٣٦، ص٣، ججهود العلمـاء الحنفیـة سلفی افغانی، شمس الدین،

 .٤٥، صالثاقب

 .٤٩محمد، پیشین، ص  . ویلتوری، ابی3

 .٧٤٠-٧٣٩، ص ٢. سلفی افغانی، شمس الدین، پیشین، ج4

کتـاب التحـذیر الإبـداع مـن  ؛سـبیل النجـاة عـن بدعـة أهـل الزیـغ و الضـلالة. ر.ک: کوتی، قاضی عبدالرحمن، 5

 .١٤٨، صالمهند علی المفند ؛ سهارنپوری، خلیل احمد،١٧تحبیر الابتداع، ص
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اي که بین بزرگان دیوبندیه در زمان محمـود حسـن   دارالعلوم دیوبند، براي حل منازعه

یس دارالعلوم دیوبنـد ظـاهر شـده و بـا وي     ئر اتفاق افتاده بود، در قالب جسد دنیوي بر

  1.سخن گفته بود

و سـایر پیـامبران و حتـی     معتقد است کـه پیـامبر اسـلام    انورشاه کشمیري

و قرائـت قـرآن   اقامه،  ،اذان، حج، نمازنیز اعمال دنیوي همانند قبر عالم در پیروان آنها 

  2دهند. غیره را انجام می

معنـاي زنـده بـودن پیـامبران در عـالم قبـر و نمـاز        «وي در پاسخ این پرسش که 

مساوي با زنده بودن است، چه روح مؤمن باشـد و   که روح خواندن آنان چیست، درحالی

هاي فوق، تفاوت حیات برزخی پیامبران و اولیاي الهی  ، ضمن بیان گفته»چه روح کافر

اند  اند؛ زیرا از هر کار خیر دنیوي بریده شده داند که کفار واقعاً مرده را با کفار در این می

ا پیامبران و اولیاي الهی زنده هسـتند،  توانند آنجا انجام دهند، ام و هیچ عمل نیکی نمی

شان با مرگ تعطیل نشده و بلکه همچنان آن کارها  به این معنا که کارهاي خیر دنیوي

دهند و زندگی واقعی نیز همین اسـت کـه انسـان بتوانـد کارهـاي نیـک و        را ادامه می

در عـالم  اند، چـه در ایـن دنیـا و چـه      دستورهاي الهی را انجام دهد. چنین کسانی زنده

تواننـد عمـل نیـک داشـته      برزخ، اما مردگان واقعی کفار هستند که در هردو دنیا نمـی 

  3باشند.

برزخ «وي در بیان دیگر، حیات برزخی را به حالت خواب تشبیه کرده و گفته است: 

  4».نامی است براي جدا شدن از زندگی دنیوي و شروع زندگی دیگر

زنـدگی  » شـبیه «ن حیـات برزخـی را تنهـا    آید که ایشا از این سخنان به دست می

داند، چه براي مؤمنین و چه براي کفار، با این تفاوت که مـؤمنین در هـر دو    دنیوي می

اند، چه در عالم دنیـا باشـند و چـه در عـالم      دنیا زنده واقعی هستند و کفار جزء مردگان

  برزخ.

                                            
 .٣٣٧-٣٣٦، ص٣، جالماتر�د�ة، به نقل از: سلفی افغانی، شمس الدین، ٢٦١، صأرواح ثلاثة. ر.ک: 1

 .٤٥١-٤٥٠، ص١، جفیض الباری کشمیری، انورشاه،. ر.ک: 2

 .١٦٣-١٦٢. ر.ک: همان، ص3

 .٤٥١-٤٥٠. ر.ک: همان، ص4
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 ترکـه پیـامبر   این است که هاي آنان بر حیات دنیوي پیامبر از جمله استدلال

ی پـس از ایشـان   کس هیچهاي پیامبر براي  و زن شود میبه ارث گذاشته ن اسلام

ــوي   .حــلال نیســت ــان از حیــات دنی اینهــا نشــانه آن اســت کــه آن حضــرت همچن

  1.برخوردارند

که شمس سلفی به آنهـا   فتح الملهم وفیض الباري در دو منبع البته  نقد و بررسی:

، اما بر فـرض وجـود چنـین اسـتدلالی از     دلالی یافت نشدچنین است استناد کرده است،

سوي دیوبندیان و یا هـر کسـی دیگـر، ایـن شـیوه اسـتدلال ناتمـام اسـت؛ زیـرا ارث          

طور سایر پیامبران، اولاً، ادعایی بیش نیسـت و مخـالف    و همین نگذاشتن پیامبر

اشتند، بلکه حتـی  گذ آیات و روایات زیادي است که دلالت دارد پیامبران نه تنها ارث می

خواستند که وارثـی امـین بـراي آنـان قـرار       اند، از خداوند می اگر وارث مطمئنی نداشته

تـوان بـر وراثـت     ف فخر رازي، وراثت پیـامبران در آیـات قـرآن را نمـی    به اعترا 2دهد.

معنوي حمل کرد و منحصر در نبوت دانست؛ زیرا حقیقت وراثت منحصر در امور مـالی  

انـد، یـا از    نابراین وقتی در قرآن آمده است کـه پیـامبران ارث گذاشـته   ب 3و مادي است.

اند، حداقل ارث در امور مالی از مصـادیق روشـن آن    خداوند درخواست وارث امین کرده

  خواهد بود.

از طرفی، به اعتقاد شما حیات دنیوي داشتن بعـد از رحلـت، منحصـر بـه پیـامبران      

نیز از چنین مقامی برخوردارند. پس اگـر بـه ارث    الهی نیست، بلکه اولیاي الهی و شهدا

دلیل تفاوت نداشتن زندگی دنیوي و برزخی آنـان باشـد، در    نرسیدن اموال پیامبران، به

طور صـحیح نبـودن    مورد اولیاي الهی و شهدا نیز چنین سخنی باید صادق باشد! همین

                                            
آب ، بـه نقـل از: ٢٠٢؛ ابواسامة، طالـب الـرحمن، پیشـین، ص١٦٥-١٦٢، ص السنة و الجماعةعقائد أهل . ر.ک: 1

و  ٣٢٩، ص١؛ عثمانی، شبیر احمد، پیشین، ج٦٤، ص ٢و ج ١٨٣، ص١پیشین، ج کشمیری، انورشاه،؛ ٢، ص حیات

  . ٧١٥-٧١٤، ص٢، ججهود العلماء الحنفیة، به نقل از: سلفی افغانی، شمس الدین، ٤١٩، ص٣ج

و من از بستگانم بعـد از خـودم بيمنـاكم (كـه حـق �اسـدارى از : «�ااز حضرت زکر  �تحکا یقول خداوند تعال. 2

تو از نزد خود جانشينى به مـن بـبخش كـه وارث  .آيين تو را نگاه ندارند)! و (از طرفى) همسرم نازا و عقيم است

وَ ) و قول خدای متعال: ٦-٥)، آ�ات ١٩م(سوره مري» (من و دودمان يعقوب باشد و او را مورد رضايتت قرار ده!
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 ).١٦)، آ�ه ٢٧(سوره نمل(» و سليمان وارث داوود شد« ؛وَر

 سوره مبارکه نساء. ١١، ذیل آ�ه ٥١٥-٥١٤، ص٩، جمفاتیح الغیب. ر.ک: رازی، فخر الدین، 3
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ت باشد و حـال  پس از رحلت نیز نباید منحصر در آن حضر ازدواج با زنان پیامبر

  پذیرد.   آنکه هیچ کسی چنین دیدگاهی را نمی

را  پیـامبر علماي دیوبند حیات جسـمانی و دنیـوي    اي دیگر از عدهدر مقابل، 

از جمله محمد طیـب   ؛اند تهرا پذیرف حیات برزخی پیامبر اسلامفقط  کرده ونفی 

  گفته است:  

کـه   داننـد  را جامع تمام فضایلی مـی  علماي دیوبند پیامبر

اند. آنان معتقـد بـه حیـات برزخـی      هریک از پیامبران گذشته داشته

پیامبرند، منتها نه به این معنا که زندگی برزخی آن حضرت هماننـد  

.زندگی ایشان در این دنیا باشد
1   

ظـاهر   افراد زندهند در لباس توان میمردگان در پاسخ به کسانی که معتقدند تهانوي 

رد و مـردم  دلالـت دا  برخی آثار بر چنین امريهرچند است  گفتهو به دنیا بیایند،  ندگرد

    2.چنین چیزي ممکن نیست ، ولی عملاًرا در اشتباه انداخته است

و پیـامبران الهـی،    اولیـا ، تهانوي نظر ازالبته این سخن بر خلاف این نقل است که 

و در  ینـد در آانی ند در قالب جسـم توان میقدرت تصرفی که در عالم کون دارند، دلیل  به

    3.توانند با مکاشفه آنها را ببینند و برخی مردم می دنیا ظاهر شوند

نیز نقل شده اسـت کـه آنهـا ضـمن     فکران آنها  و برخی هماز دیوبندیان همچنین 

که ارواح بشري داراي حیـات   اند داشتهاظهار  اسلام دفاع از حیات برزخی پیامبر

در امور ایـن  توانند  میالهی پس از مرگ نیز  يلیااو بنابراین .قدسی وآثار دنیوي هستند

از حالـت قبـل از مـرگ    بیشـتر  جهـاتی قـدرت تصرفشـان     و بلکه ازتصرف کنند عالم 

و براي نجات مظلومین و بهتر شدن اوضاع مردم دارند آنها از احوال دنیا آگاهی  4.است

                                            
  .١٦٧، صعلماء دیوبند عقیدة و منهجاً . ر.ک: قاسمی، محمد طیب، 1

(صلى الله عليـه وسـلم) كـان أن يقال: إنه  )صلى الله عليه وسلم(إساءة أيُّ إساءة إلى النبي «تهانوی، اشرفعلی، . 2

 ».عشيقًا ّ� تعالى

 .٤٣٤، ص أرواح ثلاثة ، به نقل از٩٧-٩٥. ر.ک: ابواسامة، طالب الرحمن، پیشین، ص3

ــدین، پیشــین، ج4 ، البصــائر؛ ٢٨و  ٦-٥، صارغــام المر�ــد نقــل از، بــه ٨٦٣-٧٦٢، ص٢. ســلفی افغــانی، شــمس ال

 .١١٤ص
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ن بـا آنـان   که در مکاشـفات زیـادي کـه برخـی بزرگـا      چنان ؛نندک میو مسلمانان دعا 

  1.اند دهاوضاع مسلمانان مشاهده کردرباره ، دغدغه آنان را اند داشته

مسـلم و   ياز نظر دیوبندیان، حیات برزخی پیامبران و سایر مـردم امـر   نتیجه آنکه

میان زنـدگی پیـامبران و   آنان، تفاوتی  برخی از به گفتهکه  طور همان ؛انکارناپذیر است

و آنهـا بـه همـان حیـات     ان و پیش از آن وجود نـدارد  الهی، پس از رحلتش يحتی اولیا

دهند. یا بـه ایـن معنـا کـه تفـاوت       دنیوي، منتها بدون تکالیف و تکلفات آن، ادامه می

ایمـان در ایـن اسـت کـه پیـامبران و مؤمنـان از اعمـال نیـک          زندگی آنان با افراد بی

خلاف کافرانی که در دنیـا  دهند، بر اند و پیوسته آنها را انجام می شان بریده نشده دنیوي

 الهـی  ياولیـا پیامبران و اي دیگر،  آیند، ولی از نظر عده و آخرت از مردگان به شمار می

الی در پس از رحلتشان نیز از قدرت تصـرف ع ـ اند، اما آنان  واقعاً از این دنیا رحلت کرده

تواننـد در   یو حتـی م ـ  احوال مردم در دنیا آگاهی کامل دارنداز  ند وامور عالم برخوردار

  قالب بدن جسمانی درآیند و به صورت مکاشفه براي برخی مردم آشکار شوند.

آفریده شدن و یا نیافریده شـدن بهشـت و    حقیقت حیات برزخی،در  مهماز مباحث 

اعتقاد به آفریده شدن بهشت و جهنم، با کارهایی کـه مـردم بـراي بهتـر      .جهنم است

ط نزدیکی دارد؛ زیرا اگر بهشت و جهـنم افـراد از   دهند، ارتبا شدن حال اموات انجام می

زمان مرگشان شروع شده باشد، انجام دادن کارهـایی هماننـد زیـارت، توسـل، نـذر و      

خیرات، دعا و درخواست شفاعت براي آنان و اعتقاد به تأثیر مثبـت شـفاعت بـر حالـت     

 ـ یابد؛ درحالی تري می برزخی اموات، توجیه بهتر و روشن ه آفریـده نشـدن   که با اعتقاد ب

  هاي بیشتري داریم.   ها و استدلال بهشت و جهنم نیاز به توجیه

سهارنپوري و زکریا کاندهلوي خلق نشـدن بهشـت و جهـنم را بـه معتزلـه نسـبت       

 بـه  2.اند شدهبهشت و جهنم آفریده  و معتقدند که براساس احادیث پیامبر اند داده

حتی بهشت حضـرت   آید که به دست می ظاهر آیات و روایات ازنظر برخی دیوبندیان، 

                                            
 .١٤٢. ر.ک: ابواسامة، طالب الرحمن، پیشین، ص1

 .٢٨٦-٢٨٣، ص١٨، جبذل المجهود. سهارنپوری، خلیل احمد، 2
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شـاهد روشـن بـر    را و ایـن   ،همان بهشت موعود بوده است، نه غیـر آن  آدم و حوا نیز

  1.اند گرفتهآفریده شدن بهشت و جهنم 

هـا و  بـه منبـع تمـام راحتـی     را بهشـت و جهـنم  آنکه محمد قاسم نانوتوي، ضمن 

مسـلم   يامـر را  ، وجـود بهشـت و جهـنم   تعریـف کـرده   آسایش و مشقت و مشکلات

 ـ دو، هم می مکان آنبه گفتۀ او، ، اما داند می و هـم  باشـد  زمـین و آسـمان    دروند توان

اعتقـاد بـه    زیـرا ؛ نامعقول است دو آنپرسش از مکان اساساً  . به نظر ويدو آنبیرون از 

  2.مشخص باشدحتماً نیز براي ما  آن نیست که مکان آن مستلزموجود شیء 

رود و روح به زندگی در عـالم بـرزخ    بدن از بین میفقط مرگ  با نیز از نظر نعمانی

در  سپس افراد مؤمن دائماً گردد و میها بررسی  ایمان و کفر انسانآنجا  3،دهد میادامه 

که افرد گنهکار و کافر از همان زمان در عـذاب الهـی    طور همان ؛رندب میراحتی به سر 

  4.یرندگ میقرار 

، همانند سایر مـردم  یات قرآن، موت پیامبر اسلامبا توجه به آ نقد و بررسی:

در تاریخ اسلام اولین کسی که در مرگ آن حضرت تشکیک کرد، خلیفـه   5حتمی است.

دوم بود و تا وقتی که آیات قرآن را در تصریح به امکان موت نبی از زبـان خلیفـه اول   

بـاز   ول خـدا نشنیده بود، پیوسته مردم را از گریستن و انتشار اخبار درگذشت رس ـ

    6داشت. می

هـا سـه مرحلـه زنـدگی (حیـات       بنابراین نظریه درست آن است که تمـامی انسـان  

شود و زنـدگی در عـالم قیامـت) را سـپري      دنیوي، حیات برزخی که با مرگ شروع می

که به آسمان صعود کـرده، در دوران ظهـور منجـی     کنند، حتی حضرت عیسی می

                                            
 .٢٠. کوتی، قاضی عبدالرحمن، پیشین، کتاب التحذیر الإبداع من تحبیر الابتداع، ص 1

ينمحاوراتٌ ف«. نانوتوی، محمد قاسم، 2  . ١٤الحلقة  ،»ي الدِّ

 .١٢٦، صاسلام چیست؟ .  نعمانی، محمد منظور،3

 .١٤٤-١٣٦. ر.ک: همان، ص4

سـوره . (»كنيـد سـپس شـما روز قيامـت نـزد پروردگارتـان مخاصـمه مـى .ميرى و آنها نيز خواهند مـرد یتو م. «5

 ).٣١-٣٠)، آ�ات ٣٩زمر(

؛ حلی، ٢٣٢، ص٧، جکنزالعمال؛ متقی هندی، علی، ٤٤٤، ص٢، جتاریخ طبریجریر،  . ر.ک: طبری، محمد بن6

  .٣٧٧، صکشف المراد فی شرح تجر�د الاعتقادیوسف،  حسن بن
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پس از مدتی زندگی در این دنیـا بـه احتمـال زیـاد بـه      و  1آید موعود از آسمان فرود می

طوري که زنـدگی دنیـوي    رود، اما نکته مهم این است که همان مرگ عادي از دنیا می

پیامبران و اولیاي الهی با دیگران تفاوت اساسی دارد، زندگی آنان در دو عالم دیگر نیـز  

ن آزادي بیشـتر و قـدرت و   قابل مقایسه با افراد عادي نیست و حداقل آنکـه ارواح آنـا  

  تصرف زیادتري دارند.  

 دفاع دیوبندیان از مطلق توسل  

از  2داننـد؛  بسیاري از دیوبندیان و پیشوایان فکري آنان، هر نوع توسل را جـایز مـی  

االله با وجود آنکه نسـبت دادن مقـام شـفاعت را بـه غیـر خداونـد اجـازه         شاه ولیجمله 

از  3دانـد.  را جـایز مـی   سجده تعظیم بر غیر خداونـد ، توسل به پیامبران همانند دده مین

 درود فرسـتادن بـر پیـامبر   دست آمـده از   هرچند قربت به نظر اشرفعلی تهانوي،

کنـد. وي   دو در اجابـت دعـا تفـاوتی نمـی     هـر  ده و تأثیریفابالاتر از توسل است، ولی 

هـور توسـل   برخی در باره توسل اختلاف نظر دارند، ولـی از نظـر مـن و جم   « گوید: می

    4.»جایز است، به شرط آنکه حدود شرعیه در آن مراعات شود

پـس از   وقتی که از خلیل احمد سهارنپوري پرسیده شد آیا توسل بـه پیـامبر  

  ایشان پاسخ داد:   .وفات آن حضرت جایز است یا نه

ي الهی، در دعاهـا، در  یااولو  یابه انبشدن توسل مما  یخمشا نزد

است، به ایـن نحـو کـه بگویـد:      یزجا تشانحال حیات و پس از وفا

ــــم للا« أن تجیــــب دعــــوتی و تقضــــی  بفــــلان یــــکلإتوســــل أ ينــــإه

 ي،شاه محمد اسـحاق دهلـو   که مشایخ ما همانند ؛ چنان»حاجتي...

                                            
 .١٢، ص٦، جتحفة الأحوذیعبدالرحمن،  . ر.ک: مبارکفوری، محمد بن1

  .٢٢ -٢١. ر.ک: کوتی، قاضی عبدالرحمن، پیشین، کتاب التحذیر الإبداع من تحبیر الإبتداع، ص2

  .٦٠-٥٩، صحجة الله البالغةی، شاه ولی الله، . ر.ک: دهلو 3

إمداد ؛ ٢٤٨-٢٤٧، صنشرالطیب فی ذکر النبی الحبیب ، به نقل از١٤١پیشین، ص  . ندوی، محمد رحمت الله،4

  .٧٠٩-٧٠٦، صالنوادر؛  ٨٥، ص٥، جالفتاوی
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گنگـوهی بـه ایـن امـر تصـریح      احمـد   یدرش ـ یخامداد االله و ش یخش

  1.یستبر آن وارد ن یراديااند و در نتیجه، هیچ  نموده

ن به کرامات زیادي براي بزرگان دین و مشایخ خودشان معتقدند و اخبار و دیوبندیا

ه به ارواح بزرگان دیـن و مشایخشـان نقـل شـد     آنانهاي زیادي نیز از استغاثه  داستان

و بســیاري از شــده فوایــد زیــادي نصیبشــان  اسـت و اینکــه بــا طلــب کمــک از آنهـا  

به هر انسـانی، گـاهی   استغاثه یا  یااستغاثه به ارواح اول 2مشکلاتشان حل گردیده است.

لی است که جز خداونـد  ئدر برآوردن اموري است که به آن قادر هستند و گاهی در مسا

آن ندارد. به گفته طالب الرحمن، دیوبندیان نه تنها نوع اول  انجامکسی دیگر قدرت بر 

آنـان، یـاري   از  برخـی  بـه اعتقـاد   3استغاثه را قبول دارند، بلکه به نوع دوم نیز معتقدند.

الهـی از قـدرت تصـرف     ؛ زیـرا اولیـاي  خواستن از غیر خداوند در تمام امور جایز اسـت 

اي را  و زنـده کننـد  اي را زنـده   ند مردهتوان میو حتی  ندبالایی در امور تکوینی برخوردار

ولـی،  دسـت   بـه مـوتی   کشـمیري دربـاره امکـان احیـاي    انورشاه  .انندبمیربا یک اراده 

    :گفته است از جمله ؛ده استا نقل کرهایی ر حکایت

ی از یهـا  نکـه حکایـت  کرامت اولیا تردیـد داشـتم، تـا آ   من در ـ 

عارف جامی  ،از جمله یکی از اغنیا ؛شنیدم دست آنان به موتی ياحیا

قـم «جامی گفت:  اي را پخته بود. را دعوت کرد و براي او مرغ مرده

  ل خود در آمد.فوري آن مرغ زنده شد و به حال او، »بإذن الله

در مورد دیگر شیخ عبدالقادر حبلی در حـال موعظـه بـود کـه     ـ 

کرد. شیخ  ا و مزاحمت میصد و و ایجاد سر شداي وارد مسجد  پرنده

در ». تو را چه شده است! خداوند گردنـت راببـرد  «به او خطاب کرد: 

از  شـیخ  وقتـی همان لحظه آن پرنـده جـان داد و بـر زمـین افتـاد.      

فـوري   ؛»قـم بـإذن اللـه«، کنار آن مرغ آمد و گفت: دموعظه فارغ ش

    آن مرغ به پرواز درآمد.

                                            
 .٣٧-٣٦. سهارنپوری، خلیل احمد، پیشین، ص1

  .١١٨ -٦٩. ر.ک: همان، ص2
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اي را بریـد و آن را   طور مردي را دیدم که گـردن پرنـده   ـ همین

میان مردم رها کرد، سپس آن سر را به بدن چسباند، آن پرنـده بـه   

  1.حال اول خود در آمد

بوده باشد، ولـی مجمـوع    هرچند برخی از این وقایع ممکن است نوعی شعبده بازي

آن حکایت از اعتقادي دارد که در ذهن کشمیري شکل گرفته است. از نظر دینـی ایـن   

امر کاملاً ممکن است که بندة مقرب الهی بتواند به اذن الهـی مردگـان را زنـده کنـد؛     

هاي مهم عیسـی مسـیح بیـان شـده      که در قرآن کریم این وصف یکی از ویژگی چنان

  سازي مردگان به دست هر عارف و صوفی دلیلی ندارد. به امکان زنده است، اما اعتقاد

  نقد تهانوي بر جایز نبودن توسل به اعیان  

اند، مخالفت کرده و فقط توسل  انورشاه کشمیري با توسل به اعیانی که از دنیا رفته

ه طور اعیانی را جایز دانسته است که زنده باشند. سپس افزوده است ک به افعال و همین

تیمیـه،   زیرا به اعتقـاد ابـن   2تیمیه حتی این نوع از توسل به اعیان را نیز قبول ندارد؛ ابن

توسل فقط در افعال جایز است، نه در اعیان؛ یعنی کسی حق ندارد بـه اسـماي اولیـاي    

توانـد   الهی متوسل شود، چه آن اعیان زنده باشند و یا از دنیا رفته باشند، بلکه فقط مـی 

   3 نان را واسطه پذیرش کارهاي ناقص خود قرار دهد.کارهاي نیک آ

فکران وي را در جایز ندانستن توسـل بـه اعیـان، بـر      تیمیه و هم تهانوي اعتقاد ابن

خلاف سنت و ناشی از فهم نادرست او دانسته و معتقد اسـت فرقـی میـان توسـل بـه      

حقیقـت  رد؛ زیـرا  اعیان، چه اعیان زنده و چه مرده باشند، با توسل به افعال وجـود نـدا  

اللهـم افعـل لـی کـذا بفضـل العمـل «: گویـد  شـخص مـی  این است کـه  به افعال  توسل

خداوندا این عمل محبوب و مقبول تو است و تو نیـز بـر کسـی کـه     «یعنی  ؛»الفلانـی

اي. مـا نیـز در کسـب و صـدور     متلبس به چنین عملی باشد، وعدة نـزول رحمـت داده  

  ».حمت را بر من نیز نازل فرمامتلبس به این عمل هستیم. پس آن ر

                                            
 .٥٦٥، باب ٤٤٧، ص١پیشین، ج کشمیری، انورشاه،. 1

  ».باب تحویل الرداء فی الإستسقاء«، ١٠١٠، باب٧٥١. همان، ص2
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بار خدایا، این مرد صـالح محبـوب تـو    «: بگوید معناي توسل به اعیان این است که

است و تو بر کسی که قرابتی (تلبس) با بندگان محبوبـت داشـته باشـد، وعـده نـزول      

سبب حسن اعتقاد و محبت به بنده صالحت با او قرابتی داریم.  اي. ما نیز بهرحمت داده

  ». خواهیم که ما را نیز مشمول آن رحمتت گردانی از تو میپس 

بـود، بـا    مـی بودم یـا او در زمـان مـن     تیمیه ابناگر من در زمان افزاید:  تهانوي می

چـه  و توسل به اعیان  حقیقت توسل به اعمال چیست؟ ،یا شیخنا گفتم: احترام به او می

ه فرقی بین شخص زنده و مرده چ به اعیان، در توسلو  فرقی با توسل به اعمال دارد؟

 ـ مـی یقین دارم اگر شیخ امروز زنـده  «گوید:  در آخر تهانوي میوجود دارد؟  ود، بـا پـی   ب

  1».کرد میگاه توسل به اعیان را به طور مطلق منع ن بردن به حقیقت توسل، هیچ

رحمـت خداونـد    جذبد در توان میتوسل چگونه  به این پرسش که پاسختهانوي در 

  ، گفته است:رد؟تأثیر بگذا

ــد   ــد بنــدگان صــالحش را دوســت دارد و ســائل از خداون خداون

اي و از تـو  رحمت بر بندگان محبوبـت را داده  خواهد که تو وعده می

مند گردانی.  بهرهل بندگان محبوبت یهم که من را نیز از فضاخوا می

 شـود  میاسلامی تأیید  با مبادي صحیحتوسل،  چنین تأویلی در باره

گاه توسل را انکار نخواهـد   بن تیمیه از آنها آگاهی یابد، هیچکه اگر ا

   2کرد.

تیمیه، به توجیه دیدگاه او پرداخته است، به ایـن بیـان    وي پس از نقد پیشین بر ابن

ممنوع، توسل به طریق استغاثه و استعانه بـه امـوات    از توسلِ تیمیه ابنمراد  که احتمالاً

 جـایز دانسـتن  منع مطلق براي آن است که  ، منتهاکندآن را منع  است، نه اینکه مطلقاً

عمـل   ا توسل جـایز، زیر؛ توسل مباح منجر به وقوع عامه مسلمین در توسل حرام نشود

ی نـدارد کـه   اشـکال  ،و هر مباحی که خوف گمراهی در آن باشـد  ،نه واجب ،است مباح

                                            
    . همان.1

  ».مُقَلِّدو الأئمة لا يتركون الحديث النبويّ إلى أقوال الأئمة«تهانوی، اشرفعلی، . 2
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همراهـی بـا   سپس در آخـر خـود ایشـان نیـز بـه دلیـل       آن مباح را نیز منع کنند.  علما

  تیمیه، در ظاهر به دیدگاه میانی رو آورده و گفته است: ابن

نیسـت،  مـورد نهـی   توسل به اموات به طور مطلـق   ،به هر حال

جواز  تیمیه در ظاهر به آن معتقد است. ابنگونه که شیخ الاسلام  آن

ج و یحـوا  اي باشد براي قضاي که وسیله اي گونه، بهداردنیز نمطلق 

 دو جـایز اسـت؛   راه میـان آن  کـه بل ،ها رفع گرفتاري دعا کردن براي

نیـک او، بـه همـان    یا عمل  فرد صالحمحبوب بودن اگر فقط یعنی 

معناي فوق و به دور از هرگونه افراط و تفریط، واسطه نزول رحمت 

  1.قرار گیرد، چنین توسلی هیچ اشکالی ندارد

ق توسل است کـه در  روشن است که این راه میانی همان جواز مطل نقد و بررسی:

بیان پیشین از آن دفاع شد. تنها نکته اضافی آن، قید پرهیز از افـراط و تفـریط اسـت؛    

کنـد، از   مورد در توسل نهـی مـی   هاي بیرويطور که از زیاده که این قید همان درحالی

 دارد. کوتاهی کردن و نادیده گرفتن ارزش و اهمیت توسل نیز برحذر می

 ماهیت شفاعت  

 2فاعت به معناى پیوستن و ضمیمه شدن چیزى به همانند خـودش اسـت.  شفع و ش

یـا   راه خیـر  با پیوستن به دیگـري، کسى شفاعت در امور دنیوي به معناي آن است که 

سازد و او از آن راه پیروى کنـد. از نظـر قـرآن چنـین     باز و روشن  براي او راه شرّى را

نتیجه، در سود و ه او پیوسته است و در و ب ماند که آن انسان همراه او کاري به این می

شـفاعت نـزد خداونـد     3.آیـد  شریک کار او به حساب می خصوص در آخرت، زیانش، به

حرمت و مقام بالاتري نسبت به که از است انضمام به کسى  پیوستن ومعناي تعالی به 

ی ، برخوردار اسـت و مقـام او را نـزد خداونـد تعـال     گیرد که مورد شفاعت قرار مىکسی 

دهد و چون مالک مطلق تمام امور خداونـد تعـالی    واسطۀ بخشش گناهان خود قرار می

                                            
 .٢٩١-٢٩٠، صاسعدالأبرار، به نقل از  ١٤٣ص. ندوی، محمد رحمت الله، پیشین، 1

  .٤٥٧، ص١. راغب، ابوالقاسم، پیشین، ج2
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است، شفاعت در قیامت نیز فقط از سوي خداوند تعالی مستقیماً و یا به توسـط یکـی از   

حقیقت شفاعت با انواع گوناگون آن، بخصـوص شـفاعت    1گیرد. اولیاي الهی انجام می

ادي از قرآن کریم مطرح گردیده و بر این امـر تأکیـد   اخروي درباره گناهان، در آیات زی

گیـرد و   شده است که هیچ شفاعتی در آخرت بـدون اذن و رضـایت الهـی انجـام نمـی     

  2شود. پذیرفته نمی

  مسلم بودن شفاعت پیامبران و اولیاي الهی  

هـاي اسـلامی بـوده و     شفاعت همانند توسل از جمله مسائل اختلافی میـان فرقـه  

دو مطرح گردیده است. بسیاري از مسلمانان با توجه به آیـات   درباره آن مباحث فراوانی

اي بـا تمسـک بـه     اند، امـا عـده   و روایات فراوان، امکان شفاعت را امري مسلم دانسته

و این دیـدگاه مـورد نقـد     3اند برخی آیات و روایات دیگر، در امکان شفاعت تردید کرده

دیوبنـدیان شـفاعت را یکـی از پـنج ویژگـی      فراوان قرار گرفته اسـت. در ایـن میـان،    

 ـ   4اند. شمرده انحصاري رسول خدا و مـؤمنین   و اولیـا  ابه اعتقاد آنـان، اینکـه انبی

شـفاعت شـهید   حتـی   5شفاعت خواهند کرد، امـري مسـلم اسـت،    در قیامتدیگران را 

و آنهـا بـا شـفاعت شهیدشـان بخشـیده      شـود   مـی پذیرفته  از اقاربش درباره هفتاد نفر

، بـه  نماز گزارند سه صفیا چهل نفر یا صد نفر بالاتر از آن، هرگاه بر میتی  6.وندش می

                                            
 .٨٤، ص ١، جالتحقیق فی کلمات القرآن. مصطفوی، حسن، 1
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میـت مـورد شـفاعت    عمل مشرکانه نداشته باشند، که به شرطی  ،خاطر این نمازگزاران

    1.شود ه میدیآمرزگیرد و  قرار می

شفاعت همانند  نفیِ از نظر آنها، آیات...  
ٌ

ة
َ

ـفاع
َ

ھـا ش
ْ

 مِن
ُ

بَـل
ْ

�
ُ

شـفاعتی را کـه    2،...وَ لا �

  3کنند. به اثبات رسیده است، نفی نمی در آیات دیگراند و  قائلبدان  سنّت اهل

را  مرتکبان گناهـان کبیـره  خلیل احمد سهارنپوري و زکریا کاندهلوي انکار شفاعت 

، گنهکـاران امـت مـورد    سنّت اهلاز دیدگاه  اند تهگفو  اند دادهبه خوارج و معتزله نسبت 

وارد آینـد و   بیرون میچون از جهنم  یابند و میو از عذاب نجات گیرند  می شفاعت قرار

  4.شوند ، در بهشت به جهنمیون شناخته میوندش میبهشت 

وارد نجات از هول موقـف،  شفاعت عبارت است از:  از نظر آنها، برخی از کاربردهاي

اخراج  مستحق عذاب در بهشت، وارد کردن گروهقومی در بهشت بدون حساب، کردن 

  5درجات. بالابردنگنهکاران از آتش، 

شود، بلکـه   مینه تنها شامل گنهکاران از امت  دیوبندیان،بنابراین شفاعت از دیدگاه 

  .  شود میآنان در بهشت  براي غیر گنهکاران نیز مؤثر است و باعث بالا رفتن درجه

یسـت و از  بـا یـاد جهـنم گر   او  ده است کـه سهارنپوري روایتی را از عایشه نقل کر

وري (شـفاعت  آ مـی پرسید آیـا در روز قیامـت خانـدانت را بـه یـاد       اسلام پیامبر

ند: نزد میزان تـا  ک میدیگري را یاد ن حضرت فرمود: اما در سه جا هیچ کسینی)؟ ک می

کتاب تـا مشـخص   گرفتن مشخص شود که آیا میزان او سنگین است یا سبک، هنگام 

  6و هنگام عبور از صراط. ،به دست چپش یرد یاگ میشود به دست راستش قرار 

                                            
 .٣٤، ص ٦. عثمانی، شبیر احمد، پیشین، ج1

 ).٤٨)، آ�ه ٢(سوره بقره(» شود در آن روز شفاعتی �ذیرفته نمی. «2

 .٤٠، ص١، جسنت تفسیر کابلی از د�دگاه اهل. دیوبندی، محمود حسن، 3

  .٢٨٠-٢٧٨، ص١٨وری، خلیل احمد، پیشین، ج. سهارنپ4

  .٢٧٨. همان، ص 5

  .٣٠٠. همان، ص 6
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کـه شـفاعت در    رسـاند  را میاینکه در سه جا کسی به فکر دیگري نیست، این معنا 

قیامت وجود دارد، اما در آن سه موقع حساس، جاي شفاعت نیست. پس اگـر شـفاعتی   

  یا پس از آن.و  یا قبل از آن مواقف استهست، 

ر نقد دیدگاه کسانی که معتقدان شـفاعت  از ظفر احمد عثمانی نقل شده است وي د

گاه به طور مطلـق   اند، گفته است اعتقاد به شفاعت هیچ را به کفر و شرك منتسب کرده

گردد، بلکه شفاعت کردن پیامبران و حاملان قـرآن در قیامـت،    باعث کفر و شرك نمی

طلق و بدون پس از اذن الهی، امر مسلم است. بنابراین کافر دانستن این افراد به طور م

پی بردن به جزئیات عقاید آنان، درست نیست، بلکه اگر کسی کارهاي مخصـوص بـه   

خداوند را به غیر نسبت دهد، اینجا باید بررسی کرد که آیا چنین شخصی مـؤمن اسـت   

یا کافر. اگر کافر باشد، روشن است که چنین سخنی ناشی از اعتقاد مشرکانه و کفرآمیز 

گونه سخنان از زبان یک مسلمان و مؤمن دربـاره خداونـد    یناو است، اما جاري شدن ا

گردد، بلکه معنایش این اسـت کـه دیگـران بـه اذن      به هیچ وجه بر آن معنا حمل نمی

  وي در آخر افزوده است:   1دهند. الهی چنین کارهایی را انجام می

گونـه نیسـت کـه     گذارند، این افرادي که به اهل قبور احترام می

یع قرار دادن، مستقلاً داراي نفع و ضـرر بداننـد، بلکـه    آنها را در شف

دلیل کرامتی که خداوند به آنان عطا کرده است، شـفاعت   معتقدند به

بردار نیست و چنین اعتقـادي هرچنـد گنـاه اسـت، ولـی       آنان تخلف

  2شرك نیست.

یگانه دلیل نفی شفاعت، احتمال شرك بودن آن اسـت و بـا نفـی    یا ترین  البته مهم

مگر آنکه منظور این باشد که  انستن آن، معصیت بودن آن معنا نخواهد داشت،شرك د

داند، مشرك نیسـت، امـا    چنین شخصی چون غیر خدا را مستقلاً داراي نفع و ضرر نمی

از آنجا که تصورش این است که مقام این شخص نزد خداوند چنان است که شفاعتش 

                                            
  .٤٦٩ -٤٦٨. ر.ک: ندوی، محمد رحمت الله، پیشین، ص1

 .٩٠-٨٨، ص ٦، ج هامش إمداد الفتاوی ، به نقل از٤٦٩، صهمان. 2
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تواند خداونـد را ملـزم بـه     کس نمی هیچبردار نیست، مرتکب گناه شده است؛ زیرا  تخلف

  چیزي کند. پذیرفتن یا نپذیرفتن شفاعت، دست خداوند است.

اما محمد قاسم نانوتوي معتقد است شفاعت پیامبر بـه معنـاي دعـاي خیـر کـردن      

کاملاً مطیع دستورهاي خداوند است و هرگاه چنین نبی براي دیگران است و بس، زیرا 

اگـر از چنـین    .خود ندارد که کسی را ببخشد یا عذاب دهد پس چنین اختیاري از باشد،

بلکـه حـاکم    ،حکـم) نخواهـد بـود    کننـدة  وردار باشد، او محکـوم (قبـول  اختیاراتی برخ

د یا ی دعاي خیر بکنبراي کستواند  فقط مینبی  بنابراینحکم) خواهد شد.  ةکنند (صادر

اما وقتی مـا او   ،ادي بگویدکسی سخنی نیکو یا سخن انتقدرباره کسی را نفرین کند یا 

نـه بـدخواه آنهـا و     ،را مقدس و معصوم تصور کردیم، او خیرخواه هوادارانش خواهد بود

گـوییم و شـفاعت    و ما همین امر را شفاعت می گوید میآنها سخن نیکو همیشه درباره 

  1پیامبران به این معنا کاملاً درست و ممکن است.

اعت نبی با مطیـع بـودن وي ناسـازگار اسـت،     استدلال به اینکه شف نقد و بررسی:

درست نیست؛ زیرا در قرآن کریم شفاعت انبیا و اولیا منوط به اذن خداوند شـده اسـت؛   

پردازنـد. وقتـی کـه خداونـد      یعنی آنها فقط به اذن و اراده الهی، به شفاعت دیگران می

لهـی، افـرادي را کـه    تعالی چنین اختیاري را به آنان داده باشد و آنها به اذن و دسـتور ا 

بازهم محکوم به اراده الهی است و کار آنان منافـاتی   2پسندند شفاعت کنند، خداوند می

با توحید نخواهد داشت، ضمن آنکه شفاعت انبیا و اولیـا در قـرآن بـه معنـاي شـفاعت      

کردن و واسطه شدن در قیامت و نجات از گرفتاري در آنجا آمده است. طبق این معنـا،  

با این بیان، نـزاع بیشـتر    آنان نیز خود نوعی عاقبت به خیري را در پی دارد.دعاي خیر 

شود؛ زیرا اگر پیامبر از خداوند چنـین درخواسـت کنـد کـه خـدایا، ایـن بنـدة         لفظی می

گنهکار را از آتش دوزخ نجات بده، این هم نوعی دعاي خیر است که در مقام شـفاعت  

  به کار رفته است.

                                            
ين«. ر.ک: نانوتوی، محمد قاسم، 1 وی، محمـد رحمـت الله، ؛ نـد٥الحلقـة ؛ همان، ٢الحلقة  ،»محاوراتٌ في الدِّ

 .٦٣-٦٢پیشین، ص
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 ريگی بندي و نتیجه جمع  

 ؛از نظر دیوبندیان، حیات برزخی پیامبران و سایر مردم امر مسلم و انکارناپذیر اسـت 

 يمیان زنـدگی پیـامبران و حتـی اولیـا    آنان، تفاوتی  برخی از به گفتهوري که ط همان

و آنها به همان حیـات دنیـوي، منتهـا    الهی، پس از رحلتشان و پیش از آن وجود ندارد 

ایمـان در   دهند. یا تفاوت زندگی آنان با افـراد بـی   ادامه می بدون تکالیف و تکلفات آن،

اند و پیوسته آنهـا   شان بریده نشده این است که پیامبران و مؤمنان از اعمال نیک دنیوي

  آیند.   دهند، برخلاف افراد کافر که در دنیا و آخرت از مردگان به شمار می را انجام می

انـد، امـا    واقعاً از این دنیا رحلـت کـرده   الهی يپیامبران و اولیااي دیگر،  از نظر عده

احوال مـردم در  از  و ندالی در امور عالم برخوردارپس از رحلتشان نیز از قدرت تصرف ع

توانند در قالب بـدن جسـمانی درآینـد و بـه صـورت       و حتی می دنیا آگاهی کامل دارند

  مکاشفه براي برخی مردم آشکار شوند.

 داننـد.  شوایان فکري آنان، هـر نـوع توسـل را جـایز مـی     بسیاري از دیوبندیان و پی

فکران وي را در جایز ندانستن توسل به اعیان، بر خـلاف   تیمیه و هم تهانوي اعتقاد ابن

سنت و ناشی از فهم نادرست او دانسته و معتقد است فرقی میان توسل به اعیـان، چـه   

  به افعال وجود ندارد.آن اعیان زنده باشند و یا از دنیا رفته باشند، با توسل 

بـه   اند. شمرده رسول خدا يانحصار یژگیاز پنج و یکیشفاعت را  یوبندیاند

امر مسـلم  کند و این  دیگران را شفاعت می یامتدر ق ینو مؤمن یاو اول یااعتقاد آنان، انب

و آنها با شـفاعت  شود  می یرفتهباره هفتاد نفر از اقاربش پذدر یدشفاعت شه یحت ،است

سـه   یاچهل نفر و  یا، صد نفر یتیاز آن، هرگاه بر م ر. بالاتشوند یم یدهبخش نیدشاشه

که عمل مشرکانه نداشـته باشـند،    ینمازگزاران، به شرط ین، به خاطر انمازگزارند صف

  .شود یم یدهمورد شفاعت قرار گرفته و آمرز یتم
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 م.١٩٩٦ق/١٤١٦ر�اض: دارالصمیعی، چاپ اول، 
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 ق.١٤٠٤المطبعة العربیة، رجب  :لاهور ـ ترمذی، �اکستان
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 .ق١٤٢٩جمادى الثانية ، ٣٢ سال

  المکتبة الشاملة. ،تاریخ جریر: محمد بن طبری، .١٦

 اول،چـاپ دار احیـاء التـراث العربـی،  :، بیـروتفتح الملهـم شـرح صـحیح المسـلم عثمانی، شبیر احمد: .١٧

 ق.١٤٢٦

 یهانکانتشارات  :تهران �احقی،محمد جعفر و  یلطف ینق ترجمه:، هند در یتفکر اسلام یختار  :احمد یز عز  .١٨

  ش.١٣٦٦اول، زمستان چاپ  ی،و فرهنگ یشرکت انتشارات علم یهمکار  با
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 ق.١٤٢٠، چاپ اولدارالسلام،  :، ر�اضشرح صحیح مسلم يمنة المنعم فن: الرحم مبارکفوری، صفی .٢٤

 - التراث العربی، بیروت: دار احیاء تحفة الأحوذی بشرح جامع الترمذیعبدالرحمن:  مبارکفوری، محمد بن .٢٥

 تا.  ربی، بیمؤسسة التاریخ الع

، �اکسـتان ـ ره و خدماتهالشیخ احمد رضا خان البریلوی و شیئ من حیاته، و افکامحمد مسعود احمد،  .٢٦

 .ق١٤١١الجامعة النظامیة الرضو�ة، لاهور: مؤسسه رضا ب
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 .ق١٤٢٩

ين«ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  .٣٠ الثاني  ربيع الأول و، ٣٠ سال ،٤-٣ش  ،الداعيمجله  ، ٢الحلقة  ،»محاوراتٌ في الدِّ

   ق.١٤٢٧

ين«ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  .٣١  ق.١٤٢٧، شعبان ٣٠، سال ٨، ش الداعيمجله ، ٥الحلقة  ،»محاوراتٌ في الدِّ

، دمشق: دارالقلم، الهند ياشرفعلی التهانوی حکیم الأمة و شیخ مشایخ العصر فندوی، محمد رحمت الله:  .٣٢

 م.٢٠٠٦ق/١٤٢٧چاپ اول، 

سوم، چاپ فاروق اعظم،  :عبدالمجید مراد زهی، زاهدان ترجمه: ،اسلام چیست؟ :نعمانی، محمد منظور .٣٣

 ش.١٣٨٧بهار

 .تا نا، بی جا، بی ، بیابتغاء الوصول لحب الله بمدح الرسولمحمد:  یلتوری، ابیو  .٣٤

 
  


